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  نويسنده مسئول

  چكيده
است. » هاي اداريحدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت بر آراء دادگاه« موضوع مقاله پيش رو 

شوند بخشي از قوه مجريه به قضايي نيز اطلاق ميهاي اداري كه به مراجع اختصاصي اداري و شدادگاه

راي رسيدگي به دعوي و شكايات و حل اختلافات ها در درون اداره بشوند. ايجاد اين دادگاهمحسوب مي

هاي مذكور از رسد. دادگاهميان مردم و موسسات عمومي بسيار مهم بررسي و تحليل آن ضروري به نظر مي

قانون اساسي، رسيدگي به  ١٧٣نظر تعداد و نوع قابل احضا نبوده و متعدد هستند كه به موجب اصل 

  ن مراجع در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار داده شده است. اعتراضات و شكايات مردم نسبت به اي

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت  ١٠صلاحيت شعب بدوي ديوان عدالت اداري در ماده

  باشد. از سه حيث شاكي، طرف شكايت، موضوع شكايت قابل استنباط مي ١٣٩٢اداري مصوب سال 

  هاي اداري، نظارت، صلاحيت. دادگاه ديوان عدالت اداري، كليدي:هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٦

 
  مقدمه:

ات مصوب وديوان عدالت اداري در نقش حامي مردم و مدافع حقوق آنها نسبت به اقدام و تصميمات 

يات هاي اداري نيز به عنوان مرجع بدوي رسيدگي كننده به شكاباشد. دادگاهادارات و واحدهاي دولتي مي

ه جهت هاي مذكور بي در احقاق حقوق شهروندي بر عهده دارند و دادگاهعليه ادارات دولتي نقش مهم

موجب  و به تسهيل و تسريع در رسيدگي به شكايات عليه ادارات دولتي خارج از سازمان رسمي قضايي

كنند. بررسي حدود اختيارات و صلاحيت، ساختار سازماني، گردند و فعاليت ميقوانين خاص تشكيل مي

 ١٧٣ل گيرد. به موجب اصدور احكام و اجراي آن تحت عنوان دادرسي اداري قرار مينحوه رسيدگي، ص

ادرسي ديوان عدالت قانون تشكيلات و آيين د ٦٣و ماده ١٦ماده  ٢و تبصره  ١٠ماده  ٢قانون اساسي و بند 

ايي رت قضهاي مذكور با ديوان عدالت اداري است كه اين نظااداري نظارت بر آراء و تصميمات دادگاه

نترل و كتواند قدرت اين مراجع اگر به طور دقيق و منطبق با اصول و موازين قانوني صورت گيرد مي

  سلامت آنان را تضمين نمايد. 

  

  لاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري ص - ١
به  هاي حقوقياي دركليه نظامو اهميت ويژهصلاحيت ازمسائل عمده و مهم مراجع قضايي و اداري است 

ح راصطلاصلاحيت درلغت به معناي شايسته بودن واهليت داشتن آمده است و د«آن داده شده است. 

عني يلاحيت صخصوص ديوان عدالت اداري  حقوقي توانايي اعمال اختيارات و تكاليف قانوني است و در

اعطا  رجعم حدود اختيار ديوان در رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص، كه به موجب قانون به اين

  شده است. 

ه بكليف تصلاحيت درمراجع قضايي موجب دو عنصر الزام و انحصارمي گردد؛ الزام از اين جهت كه 

 وشود ومرجع ذي صلاحيت حق استنكاف از رسيدگي ندارد رسيدگي به مرجع ذي صلاحيت واگذار مي

  ). ١٧، ١٣٩٣ولابيگي، (م» شونداز رسيدگي به موضوع ممنوع مي انحصار از اين جهت كه مراجع ديگر

كنند و شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري به موضوعات شخصي و موردي رسيدگي مي

ها كه مخالف باقوانين ومقررات ها، بخش نامههاي دولتي، تصويب نامهشكايت ازتصميمات كلي آيين نامه

  اسلامي است قابل رسيدگي درشعب نخواهند بود. 

و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري  قانون تشكيلات١٠وان عدالت اداري از ماده صلاحيت شعب بدوي دي

باشد. صلاحيت شعب بدوي را از سه حيث شاكي، طرف شكايت و موضوع شكايت قابل استنباط مي

  كنيم. مطرح مي
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  ٤٧ /نظارت بر آراء دادگاه هاي اداري حدد صلاحيت ديوان عدالت اداري در 

 
  صلاحيت ديوان از حيث وضعيت شاكي - ١-١

سبت به ناعتراضات مردم  و ، تظلماتاياتقانون اساسي به منظور رسيدگي به شك ١٧٣براساس اصل 

 زيرنظر اداريلت ن عداهاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوامورين يا واحدها يا آئين نامهأم

اكي شكند. بنابراين عمل اين ديوان را قانون تعيين ميحدود اختيارات و نحوة . گرددقوة قضائيه تاسيس مي

ي حقوق بق اصل مذكور واژه مردم هم اشخاص حقيقي (افراد) و هم اشخاصبايد مردم باشند و مطا

شود كه حق طرح شكايت شامل مي …هاي مردم نهاد و خصوصي نظيراحزاب، انجمن ها، سازمان

  درديوان عدالت اداري را خواهند داشت. 

نظر به «: ٦٨ /١٠/٧هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ  ٣٩و  ٣٨، ٣٧شماره  هي وحدت رويأمطابق ر

ت وان عداليس دياين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تأس

ح تي تصرياعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دول و ، تظلماتاتاداري رسيدگي به شكاي

اص ه اشخبرج و ز شمول مردم خاي كلمه مردم، واحدهاي دولتي افگرديده و با توجه به معني لغوي و عر

د هيچ مور اعتراضات واحدهاي دولتي در و باشند. عليهذا شكاياتحقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي

  ». باشدشعب ديوان عدالت اداري نمي قابل طرح و رسيدگي در

خاص ي وحدت رويه مذكور شاكي درديوان عدالت اداري محدود به اشخاص حقيقي و اشأبراساس ر

اداري  اعتراضات واحدهاي دولتي قابل طرح در شعب ديوان عدالت و خصوصي شده و شكاياتحقوقي 

  باشند. نمي

ند و يل مي شوري تشكاز مقامات ادا هاي اداري نهادهاي اداري هستند كه عموماً با توجه به اينكه دادگاه

رود و  مردم مي بت بهمراجع نس احتمال تضييع حق از طرف آن عموماًمدر رابطه نابرابر با مردم قراردارند، 

   صل ابه موجب  آراء و تصميمات آنها اعتراضات خود را از و مردم هستند و مردم شكايت شاكي عموماً

اكي از باشد كه اگرشكر ميكنند. اين نكته قابل ذعدالت اداري مطرح مي سي در ديوانقانون اسا١٧٣

حيت ولتي صلادكه ذكر كرده ايم كه دستگاه هاي هاي دولتي باشند همانطور  هاي مذكور دستگاهدادگاه

بني بر صلاحيت قانون اساسي م١٥٩طرح دعوا درشعب ديوان عدالت اداري را ندارند، بايد به موجب اصل 

لي كشورمورخ هيات عمومي ديوان عا ٦٩٩ي وحدت رويه شماره أعام محاكم دادگستري و با استناد به ر

  نند. كري مطرح يت خود را از آراء دادگاه هاي اداري در دادگست، دستگاه هاي دولتي شكا١٣٨٦/  ٢٢/٣

) به رسميت ١٣٨٥مصوب ( طرح دعوي طاري در ديوان عدالت اداري درقانون قبلي ديوانبراي اولين بار، «

هاي دولتي اي ازموارد، دستگاهشد. در پاره قانون جديد ديوان نيز اين موضوع تكرار شناخته شد و در

، به عنوان ثالث، دادخواست ورود ثالث يا تقاضاي اعادة دادرسي واعتراض ثالث، امكان دردعاوي طاري

دعاوي طاري مانند ورود ثالث و جلب ثالث و طرق  ديوان عدالت اداري دارند؛ زيرا در طرح شكايت در

وند؛ شفوق العادة اعتراض مانند اعتراض ثالث و اعادة دادرسي از مصاديق طرح شكايت ابتدايي تلقي نمي

شوند تا با مانع عدم بلكه نوعي دفاع در مقابل شكايت مطرح شده مي باشند. لذا شكايت بدوي تلقي نمي
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٤٨

 
امكان طرح شكايت دستگاه هاي دولتي روبه رو شوند؛ لذا پذيرش دعاوي طاري از دستگاه هاي دولتي با 

زيرا منظور از ممنوعيت  قاعده عدم امكان طرح شكايت از ناحية دستگاه هاي اجرايي منافاتي ندارد؛

  . )١١٧، ١٣٩٣(يزدان مهر، » شكايت دستگاه هاي دولتي شكايت ابتدايي است

دف ان عدالت اداري را در هممنوعيت شكايت واحدهاي دولتي در ديو مبناياي از حقوقدانان عده«

 لت اداريعدا سيس ديوانأتهدف از  اند اصولاًسيس ديوان عدالت اداري از جستجو كرده و بيان داشتهأت

ه كذا هرجا وده و لقتدار برخوردار هستند با و جلوگيري از تعديات مراجع واحدهاي حاكميتي كه از قدرت

دولتي  ستگاهاعمال حاكميت، نسبت به حقوق مردم تعدي نمايد مردم حق شكايت دارند ود حقامدولت در

كه  مواردي تصدي گري است مانندمقام اعمال  حق شكايت ندارد ليكن درمواردي كه دستگاه دولتي در

ون چاست  ت هاي تشخيص وحل اختلاف طرف شكايت قرار گرفته و محكوم شدهأبه عنوان كارفرما درهي

  درمقام اعمال حاكميت نبوده لذا حق شكايت درديوان عدالت اداري را خواهند داشت. 

صدي گري تتي و اعمال حاكمي ليكن رويه عملي ديوان عدالت اداري برخلاف اين نظر بوده و تفاوتي بين

ور تصدي رد امدستگاه هاي دولتي قايل نشده و مطلق شكايت موردي دستگاه هاي اجرايي را حتي در موا

م اري اعلالت ادگري نيز نپذيرفته و شكايت واحدهاي دولتي به صورت مطلق غيرقابل پذيرش درديوان عدا

وع ينكه نامأمورين مذكور است صرف نظر از شده است مبناي ممنوعيت، صرف دولتي بودن واحدها يا 

  . )٢٢، ١٣٩٣(مولابيگي،  »فعاليت آنها از مصاديق امورحاكميتي باشد يا امور تصدي گري

  

   صلاحيت ديوان از حيث وضعيت طرف شكايت - ٢-١
ناظر به واحدهاي دولتي اعم از  صرفاً ١٣٦٠صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به موجب قانون «

مورين واحدهاي مذكور بوده است و شكايت أسسات وابسته به آنها يا مؤسسه ومؤه ياشركت يا موزراتخان

درسال  ١١از نهادهاي انقلابي در زمره واحدهاي دولتي تلقي شده بود. با تصويب قانون استفساريه ماده 

تي كه سسات ونهادهاي عمومي غيردولؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مذكور درفهرست مؤم ١٣٧٣

. بنياد ٦. بنياد شهيد ٥. كميته امداد امام خميني ٤. هلال احمر ٣. بنياد مستضعفان ٢ها . شهرداري١عبارتند از 

. سازمان تامين اجتماعي ١٠. سازمان تبليغات اسلامي ٩. بنياد پانزدهم خرداد ٨المپيك  ملي. كميته ٧ن كمس

جهاد نصر، استقلال و جهاد توسعه زيرنظر جهاد سسه ؤ. م١٢. فدراسيون هاي ورزشي آماتوري ايران ١١

. جهاد دانشگاهي ١٥. كتابخانه آيت االله مرعشي (ره) ١٤. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ١٣سازندگي 

. سازمان دانش آموزي و موسسات وابسته به آنها نيز درصلاحيت ديوان ١٧. بنياد بيماري هاي خاص ١٦

قانون ديوان عدالت اداري تصويب شد و صلاحيت ديوان عدالت  ١٣٨٥عدالت اداري قرارگرفتند درسال 

سسات عمومي ؤقانون مذكور بيان گرديد چون صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به م ١٣اداري درماده 

 ١٣٦٠غيردولتي درقانون اخير الذكر تصريح نشده بود اين ترديد بوجود آمدكه با توجه به اينكه قانون سال 

كه مبين صلاحيت ديوان اداري  ١١نسخ شده است پس قانون استفساريه ماده  ١٣٨٥سال  به موجب قانون
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  ٤٩ /نظارت بر آراء دادگاه هاي اداري حدد صلاحيت ديوان عدالت اداري در 

 
سسات عمومي غيردولتي ياد شده بود نيز منسوخ شده ولذا ديوان عدالت اداري ؤنسبت به شكايت از م

  . )٢٧و  ٢٦، ١٣٩٣(مولابيگي،  »سسات عمومي غيردولتي را نداردؤصلاحيت رسيدگي به شكايات از م

حيت ديوان قانونگذار صلا ١٣٩٢ين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب يآ و قانون تشكيلات ١٠ماده 

هاي دولتي، ايت محدود به موسسات دولتي، شركتعدالت اداري را به لحاظ شخصيت طرف شك

موده ه آنها نسته بورزارتخانه ها، شهرداري، تأمين اجتماعي، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات واب

   است. 

 ١٣و ماده  ٩٢ل ساتشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قانون  ١٠ماده تفاوتي كه مي توان ميان

ياد قانون  ١٠ه ماد١بند » الف«ازحيث صلاحيت شعب پي برد، اين است كه، درقسمت  ٨٥قانون ديوان سال 

قانون  ١٣رماده داست. درحاليكه نيز اضافه شده » مين اجتماعيأسازمان ت«رسيدگي به شكايات عليه  شده

  وجود نداشت. » تأمين اجتماعي سازمان« ٨٥سال 

ها و سازمان فقط صلاحيت رسيدگي به شهرداري مذكورقانون  ١٠ماده  به موجبديوان عدالت اداري 

، كميته ل احمرهلانظير سساتي ؤسسات عمومي غيردولتي را دارد. ولذا شكايت از مؤتأمين اجتماعي از م

انزدهم نياد پالمپيك، فدراسيون هاي ورزشي، بنياد بيماري هاي خاص، بنياد بيماري هاي خاص، بملي 

ان ش در ديوپذير و. . . قابلخرداد، سازمان دانش آموزي، كتابخانه مرحوم آيت اله العظمي مرعشي نجفي 

ك نند بانهاي خصوصي شده نيز مشمول اين حكم خواهد بود ماعدالت اداري نيست. شكايت از بانك

اگذاري از و صادرات و تجارت و ملت كه چون مؤسسه عمومي غير دولتي هستند لذا شكايت از آنها بعد

 مومي غيرهاد عقابل استماع نيست. همچنين در اساس نامه دانشگاه آزاد آمده است كه دانشگاه آزاد ن

تواند ميمي نه آزاد اسلادولتي است و در زماني كه غير دولتي باشد جزء مردم و خصوصي نيست دانشگا

  ود. بواهد شاكي در ديوان عدالت اداري باشد و شكايت از دانشگاه آزاد در ديوان قابل پذيرش نخ

عمومي  وسساتمبا توجه به مطالب فوق اين سوال مطرح است كه درچه مرجعي بايد به شكايت از نهاد و 

د به گي شواري قرارنگرفته است رسيدغيردولتي كه شكايت از آنها داخل درصلاحيت ديوان عدالت اد

گي شود؟ رسيد عنوان مثال اگرفردي از كميته ملي المپيك شكايت اداري داشته باشد درچه مرجعي بايد

نون اساسي قا١٥٩پاسخ به اين سوال بايد گفت كه مرجع رسيدگي كننده اين شكايت به موجب اصل  در

  . ري استاين موضوع قابل شكايت در دادگستچون دادگستري مرجع عام تظلم خواهي است بنابراين، 

مين اجتماعي كه قبل أها و سازمان تاين نكته قابل ذكراست كه موسسات عمومي غيردولتي غير از شهرداري

از آنها شكايت شده  ١٣٩٢/ ٣/ ٢٥ين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب يوآتصويب قانون تشكيلات از

ين دادرسي ديوان عدالت يوآموارد سكوت قانون تشكيلات درقانون ياد شده  ١٢٢است به موجب ماده 

 ين دادرسي مدني ملاك دريقانون آ ٢٦ين دادرسي حاكم خواهد بود و چون طبق ماده ياداري قانون آ

سسات ؤصلاحيت مرجع قضايي صلاحيت درزمان تقديم دادخواست است بنابراين نسبت به شكايت از م

سسات عمومي غيردولتي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ؤمعمومي غيردولتي درفهرست نهادها و 
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اند ديوان صلاحيت رسيدگي خواهد داشت به عنوان مثال به شكايت طرح شده از كميته طرح شده ١٣٩٢

اند قابل رسيدگي درديوان هستند ولي ملي المپيك كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذكور تقديم شده

  . ديوان عدالت اداري حق رسيدگي نخواهد داشت ١٣٩٢اين موسسات بعد از سال نسبت به شكايت از 

شكايت و  رسيدگي به تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريقانون  ١٠ماده  يك به موجب بند

اري الت ادصلاحيت ديوان عد سسات وابسته به آنها درؤتظلمات از تشكيلات ونهادهاي انقلابي و م

يحه قانوني عدم ماده واحده لا ٢نهادهاي انقلابي براساس تبصره  منظور از تشكيلات و قرارگرفته است.

نهادهاي «ب: شوراي انقلا ١٣٥٩شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب سال 

اجع قانون مر تصويب هايي اطلاق مي گردد كه نياز به دوران بعد از انقلاب اسلامي ايران باناانقلابي به ارگ

  ». گذاري به وجود آمده است

  

  صلاحيت ديوان از حيث موضوع شكايت  - ٣-١
  باشد: رح ميشاست به اين  ياد شدهقانون  ١٠رسيدگي به موضوعاتي كه درصلاحيت شعب ديوان طبق ماده 

  اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: و . رسيدگي به شكايات١

هاي ها و مؤسسات وشركتسازمان ها واي دولتي اعم از وزارتخانهواحده اقدامات و الف. تصميمات

  ا. ته به آنهها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسشهرداري دولتي و

  امور راجع به وظايف آنها.  حدهاي مذكور دربند الف درو اقدامات ماموران وا ب. تصميمات

اري و هاي رسيدگي به تخلفات اداضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأت. رسيدگي به اعتر٢

ضوع ماده هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موكميسيون هايي مانند كميسيون

  ها منحصراً ازحيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها. ) قانون شهرداي١٠٠(

و  احدهات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمات و. رسيدگي به شكايا٣

ست اج ذكرنام ا) و مستخدمات مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محت١مؤسسات مذكور در بند (

  اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. 

تي به است بايد گفت تصميمات اداري وقكه مشتمل برتصميمات و اقدامات اداري ١درخصوص بند «

رارها و قانند ديوان قابل طرح و شكايت است كه ازمقامات اداري داخلي صادرشده باشد اعمال قضائي م

ن مجلس هاي مجلس شورا، طرحهاي نمايندگااحكام قضائي و اعمال قانونگذاري مانند مصوبات كميسيون

امات مي، اعمال اشخاص حقوق خصوصي اعمال مقو لوايح دولت و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلا

  ). ٨٣و  ٨٢، ١٣٩٥(دلاوري، » خارجي و بين المللي خارج ازكنترل ديوان عدالت اداري است

ها صادر باشد كه از ادارات و سازمانمنظور از تصميمات اداري، اعمال اداري يك جانبة اداري خاص مي«

ند. اين تصميمات نظريه كتبي مراجع و مقامات كبراي اشخاص ايجاد حق و تكليف مي شود ومي

با دستور كتبي  شود وصلاحيتدار است كه به منظور اثبات يا نفي موضوع، يا حق مشخصي اعلام مي
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مقامات رسمي است كه درمورد انجام يا خودداري از انجام امرمعين و با لزوم رعايت شرايط ضوابط و 

گردد و به صورت گوناگون، ايجاد رابطه حقوق در ميترتيبات مخصوص به تحقق يا اجراي امري صا

  كند. تكليف مي

گيرد ت ميي صوراقدامات اداري درحقوق، اعمالي را گويند كه دراجراي حق و يا انجام يك وظيفة قانون

ا اجراي يشود كه براي تهية مقدمات تصميمات اداري و حقوق اداري، به مجموعه عملياتي گفته مي و در

  شود و بردو قسم است: مي ها انجامآن

ند و قوقي نيستگويند كه منشأ آثار حاعمال مادي و اعمال اجرايي. دستة اول را ازآن جهت اعمال مادي مي

ره را ي اداتصميمات مستقل ولازم الاجرايي را تشكيل نمي دهند بلكه مقدمات اتخاذ تصميمات حقوق

عمال دسته از ا نظرات مشورتي. لكن اعمال اجرايي به آنها وبرنامه ها، آراء و آورند مانند طرحفراهم مي

شود؛ مانند شود كه به منظور اجرا و تحقق بخشيدن به تصميمات حقوقي اداره انجام مياداري گفته مي

زدان (ي» ياجراي حكم توقيف روزنامه رسمي، بستن محل كسب غيرمجاز و قطع آب و برق مشتركين خاط

  ). ١٢٢، ١٣٩٣مهر، 

عبارت «بايد گفت كه  قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري١٠ماده ٢بند خصوص  در

 (تحت هر ه قضاييمراجع شب قانون خاصي يكي از در هيأتها و كميسيون جنبة تمثيلي دارند. بنابراين اگر

د و اشيني ببعنواني اعم از هيأت ياكميسيون يا عنواني ديگر)جهت رسيدگي به اعتراضات اشخاص پيش 

كه  ين استاديوان عدالت اداري است، اصل بر  تصريح نشده باشد كه آراء اين مرجع قابل شكايت در

ور ازشمول همان قانون آراء مذك در باشد مگر اينكهديوان عدالت اداري مي آراء صادر قابل اعتراض در

  ). ١٦٣، ١٣٩٣(امامي و استوارسنگري، » نون ديوان عدالت مستثني شده باشدقا

ن باشد و آراء قطعي شاهاي اداري مييوان عدالت اداري عاليترين مرجع رسيدگي به شكايات از دادگاهد

 الت اداريهاي مذكور در ديوان عدقابل شكايت در ديوان است. اصل بر قابل اعتراض بودن آراء دادگاه

قانون ديوان ١٣ ماده٢ مقنن در بند«است مگر اينكه در قانون به طور صريح مرجع ديگراعلام شده باشد. 

ان هاي اداري استفاده نموده و برخي از مصاديق را به عنوازعبارت دادگاه ١٣٨٥عدالت اداري مصوب 

داري اان عدالت و آيين دادرسي ديو ذكركرده بود اما در قانون تشكيلات» مانند«تمثيل با استفاده از واژه 

 ها را به صورتعتراض از آراي كميسيوناده و صرفاً هاي اداري استفاده نكراز عبارت دادگاه١٣٩٢مصوب 

ديوان  صلاحيت بيان كرده است ممكن است اين شبهه مطرح شود كه» مانند«تمثيلي با استفاده از واژه 

ديوان عدالت  قانون تشكيلات و آيين دادرسي ١٠ماده ٢بند  شده در عدالت اداري منحصربه موارد ذكر

 ،١٣٩٥(كوچكي مياب، » ها كه درصورت تمثيلي ذكرشده استاست مگردرخصوص كميسيون اداري

٦٤ .(  

 ٢وآ. د. د. ع. ا وارد است كه موارد مذكور در بند قانون ت ١٠ماده ٢از لحاظ نگارشي اين اشكال به بند 

قانون ياد شده را به صورت تمثيلي بيان كرده و ممكن است خواننده صلاحيت ديوان عدالت اداري  ١٠ماده 
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حصري نبوده و تمثيلي است و  ١٠ماده ٢ر به موارد ذكر شده تصوركند. ليكن موارد مذكور دربند را منحص

ها ها و كميتهها، كميسيونهاي اداري اعم از شوراها، هيأتديوان عدالت اداري نسبت به آراي ساير دادگاه

  صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. 

ت قطعي شوراي عتراضات و شكايات از آراء و تصميما)، رسيدگي به ا١٣٨٥درقانون قبلي ديوان مصوب («

ات ها و منابع طبيعي و اصلاح) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل٥٦كارگاه و كميسيون موضوع ماده (

نون يب قا؛كه درمورد اول با تصوقانون جديد ديوان حذف گرديده استبعدي آن لحاظ شده بودكه در

دت ابرراي وحتغييرعنوان (هيأت تشخيص) داد و درمورد دوم نيز بن)، شوراي كارگاه ١٣٦٩كار مصوب (

مورخه  ٦٩٧ه ديوان عدالت اداري و راي وحدت روي ٣/ ٧٦با كلاسة  ١٤/٤/١٣٧٦مورخه  ٢٩رويه شماره 

حدة قانون تعيين ) مادة وا٥) و اطلاق و عموم تبصرة (٢ديوان عالي كشور با لحاظ تبصرة ( ٨٥ /١١/ ٢٤

ها و مراتع، از تاريخ تصويب آن، كلية ) قانون جنگل٥٦لافي موضوع اجراي مادة (تكليف اراضي اخت

) ٥٦اده (هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايت مربوط به اجراي مو آيين نامه مقررات

و  ١٣٣، ١٣٩٣ (يزدان مهر،» هاي آن، هيأت موضوع اين قانون خواهد بودها ومراتع و اصلاحيهقانون جنگل

١٣٤ .(  

فاظت و بهره حقانون  ٥٦ماده واحده قانون تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده  ٥و ٢در تبصره 

  ذكرشده است: ١٣٦٧ /٦/ ٢٩ها ومراتع مصوب برداري ازجنگل

ها و مراتع و قانون جنگل ٥٦هاي موجود در مادة : ديوان عدالت اداري مكلف است كلية پرونده٢تبصرة 

   هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون اجراع نمايند.اصلاحيه

ن لغو و هاي مغاير با اين قانوو آيين نامه: از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات ٥تبصره 

هاي آن هيأت تع و اصلاحيهها و مراقانون جنگل ٥٦تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي مادة 

  موضوع اين قانون خواهد بود. 

ارج است خو آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از صلاحيت ديوان  برخي امور به موجب قانون تشكيلات 

  كه عبارتند از: 

و اشخاص سات قانون فوق الذكر تعيين ميزان خسارت وارده از ناحية موس ١٠. به موجب تبصرة ماده ١

ج و ي خاربه دولت پس از صدور راي در ديوان بروقوع تخلف از صلاحيت ديوان عدالت ادار وابسته

  برعهده دادگاه عمومي است. 

هاي انتظامي اهقانون مذكور تصميمات مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگ ١٠ماده ٢. طبق تبصره ٢

  نمي باشد.  قضات دادگستري ونيروهاي مسلح قابل شكايت درديوان عدالت اداري

ها، نامهفاً آيينقانون يادشده رسيدگي به تصميمات قضايي قوة قضائيه و صر ١٢. به موجب تبصرة ماده ٣

، ها و تصميمات رئيس قوة قضائيه و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظامبخشنامه

  مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت مالي از صلاحيت ديوان خارج است. 
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  ن درجبران خسارت وارده صلاحيت ديوا - ١-٣-١

ره شد موضوع جبران خسارت بود كه در تبصيكي از موضوعاتي كه در ديوان عدالت اداري مطرح مي

الت اداري سال قانون ديوان عد١١و همچنين ماده  ١٣٨٥قانون ديوان عدالت اداري سال  ١٣يك از ماده 

 دستگاه تصميم ورود خسارت ناشي از فعل يا ترك فعل يا پيش بيني شده بود و چنانچه شاكي مدعي ١٣٦٠

كرد و ينمود و طرح شكايت ماجرايي بايد بدوا جهت جبران خسارت به ديوان عدالت اداري مراجعه مي

ن بايد پذيرفت دراين صورت جهت تعيين ميزان آچنانچه ديوان عدالت اداري اصل جبران خسارت را مي

  كرد. جعه ميهاي دادگستري مرابه دادگاه

قانون  ١٠ماده ١وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري قانونگذار درتبصره درقانون تشكيلات ١٣٩٢در سال 

اين  ٢و ١و اشخاص مذكور در بندهاي  تعيين ميزان خسارت وارده از ناحية موسسات«مذكور مقرر نمود: 

يزان عيين مطبق اين تبصره ت» .ماده پس از صدور راي درديوان بروقوع تخلف با دادگاه عمومي است

ذار ي واگخسارت به عهدة دادگاه عمومي است و رسيدگي و احراز وقوع تخلف به ديوان عدالت ادار

حيت باشد و از صلاگرديده است. ميزان خسارت در صلاحيت مراجع قضايي و مستلزم رسيدگي قضايي مي

» يق خسارتتصد«عبارت  ١٣٨٥يوان سال قانون د١٣ديوان عدالت اداري خارج است. درتبصره يك ماده 

وقوع «ارت قانون جديد ديوان عب ١٠ماده ١ذكرشده بود اما اكنون به جاي تصديق خسارت، درتبصره 

  را آورده است. » تخلف

ت زيرا شود منظور جبران خسارت دولت اسهنگامي كه سخن از خسارت درقانون ديوان عدالت اداري مي«

يژه آن ت زيان ببينند به وزانه مستخدمين دولت شخص يا اشخاص ممكن اسهاي عادي و رودرپي فعاليت

هاي گوناگونش وسيله و ها و تحقق برنامههاي اداري كشور براي رسيدن به هدفكه نهادها وسازمان

د و ه خودي خوببرد. نفس بكارگرفتن اين همه ابزار و وسيله آن هم درسراسر كشور ابزارهاي بسياربكار مي

د. جبران شو تواند منشأ بروز خسارت باشد و بايستيدقت هايي كه ممكن است مسئولان بكاربرند ميبا همه 

 تي كه ازسئوليخسارت مطرح درديوان عدالت اداري درباب مسئوليت مدني است و نه مسئوليت جزائي يا م

ي و اختصاصآيد و نه مسئوليت سياسي زيرا مسئوليت جزائي در قلمرو حقوق جزاي قرارداد پديد مي

ياسي سئوليت سمع به مسئوليت ناشي از قرارداد ازامور ترافعي و قابل طرح در محاكم دادگستري بوده و راج

  ). ٩٤، ١٣٩٥(دلاوري، » شودو ديگرقواي حاكم دركشور درحقوق اساسي بحث مي

زيان  رت، ضرر وهاي كارگزارانش خساها و اقدامات و فعاليتهاي اداري امكان دارد براثر فعاليتدادگاه

هاي مذكور يا افراد واردآيد. زيان زننده مسئول جبران زيان بوده و بايد آنرا جبران كند. دادگاه به فرد

پديدآمدن هر خسارتي «هاي دولتي مسئول جبران خسارت وارده هستند. شركت همانند موسسات دولتي و

هايي باشد چنان كه در قلمرو يد داراي ويژگيود باخود به خود قابل جبران نيست براي اينكه زيان جبران ش

رابطه كسان در حقوق خصوصي اگركسي به كسي يا شخصي خسارتي بزند و اگر زيان بيرون از قرارداد 

باشد زيان آن گاه قابل جبران است كه زيان زننده خطاكار باشد و اين شرط يعني عنصرخطا به طوركلي 
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برند درهرحال براي جبران خساراتي كه ناشي از قرارداد مي بسر هايي است كه از اداره نيزدرباره زيآن

ميزان  تعيين مسئول و نيست دو منبع وجود دارد يكي قانون مدني و ديگري قانون مسئوليت مدني كه در

  ). ٩٥، ١٣٩٥(دلاوري، » خسارات و چگونگي جبران آن بايستي مدنظر قرار گيرد

ت وارده خسار دالت اداري درباب اينكه چه كسي مسئول جبراندرقانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان ع

  قررشده است: م ١٣٣٩قانون مسئوليت مدني مصوب ١١است قانونگذار تعيين تكليف ننموده ولكن درماده 

بي  ا درنتيجةها و مؤسسات وابسته به آن كه به مناسبت انجام وظيفه عملاً يكارمندان دولت و شهرداري«

گاه باشند ولي هره اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مياحتياطي خساراتي ب

د دراين باش رموسسات مزبو خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و

اه ت هرگصورت جبران خسارت برعهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي درمورد اعمال حاكميت دول

گري رر ديموجب ض ه برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد واقداماتي ك

ران ئول جبشعب ديوان عدالت اداري در تعيين مس». شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود

  مايد. ن ره تعيينا اداخسارت بايد يا مسئوليت را متوجه كارمند نمايد يا اينكه مسئول را نهادهاي دولتي ي

  تواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد:قانون مسئوليت مدني دادگاه مي ٤طبق ماده 

  . رده باشدعدت ك. هرگاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان به نحو مؤثري به زيان ديده كمك و مسا١

 ب عسرت وموج آن نيز . هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران٢

  تنگدستي وارد كنندة زيان شود. 

آن  ضافه شدناا به ي. وقتي كه زيان ديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده ٣

  كمك و يا وضعيت وارد كنندة زيان را تشديد كرده باشد. 

دگاه به تخفيف دهد. زماني كه دا راتواند ميزان خسارت در صورت وجود يكي از شرايط فوق دادگاه مي

 داري نيزاقانون مسئوليت مدني مجاز به تخفيف ميزان خسارت است شعب ديوان عدالت  ٤موجب ماده 

فيف دهد. زيرا در قانون مسئوليت مدني تخ ٤بايد بتواند ميان خسارت را در صورت موارد مذكور در ماده 

وت بيني شده است كه در موارد سكپيش عدالت اداري قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان ١٢٢ماده 

  در اين قانون مقررات به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است. 

وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي ديوان قانون تشكيلات ١٠ماده ١با اصلاح تبصره 

  كرده كه به شرح ذيل است:عدالت اداري درخصوص مطالبه خسارت تغييرپيدا 

الف) درمواردي كه خسارت وارده براشخاص ناشي از تخلف از مقررات قانوني يا ناشي از ارتكاب «

تقصيرازجانب دستگاه طرف شكايت نبوده است مثلاً دستگاه اجرايي درحدود وظايف و مقررات قانوني 

يا موجبات اتلاف مال افراد  است وعمل كرده است ولي اتفاقاً موجب ورود خسارات بر اشخاص گرديده 

ديوان عدالت اداري نيست زيرا مسئوليت  اينگونه موارد نيازي به طرح شكايت در را فراهم كرده است در

در مواردي كه مسئوليت ناشي از تقصير با ناشي از تخلف از قوانين و مقررات نيست  مبتني بر تقصير نبوده و
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  ٥٥ /نظارت بر آراء دادگاه هاي اداري حدد صلاحيت ديوان عدالت اداري در 

 
 ت اداري وجود ندارد زيرا صلاحيت ديوان عدالت اداري صرفاً درو موجبي براي رسيدگي در ديوان عدال

بوده و صلاحيتي جهت احراز اركان ديگر  قوانين ومقررات در ارتكاب فعل زيانبار حدود احراز تخلف از

صلاحيتي جهت احراز اركان  ازجمله ورود خسارت يا احراز رابطه سببيت نداشته فعل زيانبار بوده و

سارت يا احراز رابطه سببيت نداشه است بنابراين دراينگونه موارد نيازي به طرح ديگرازجمله ورود خ

تواند دعوي مطالبه خسارت خود را ديوان عدالت اداري نيست وشخص زيان ديده مستقيماً مي شكايت در

  در دادگاه حقوقي ذي صلاح مطرح كند. 

و  كاليفف قانوني يا تخطي ازتب) ممكن است خسارات وارده به اشخاص دراثر عدم يا انجام وظاي

ه بدور حكم نچه صوظايف قانوني صورت گرفته باشد و مسئوليت ناشي از تقصيرباشد، دراينگونه موارد چنا

سبت بدواً ن بايد جبران خسارت منوط به احراز وقوع تخلف از قوانين و مقررات باشد ديوان عدالت اداري

ين و ز قوانايت رسيدگي نموده و حكم به وقوع تخلف قوانين در اقدامات طرف شكا به احراز تخلف از

 كه نتيجهز اينامقررات صادر نموده باشد. براي رسيدگي به اين موضوع شعبه ديوان عدالت اداري فارغ 

انين و طي از قواب تخارتكاب امرتخلف از قوانين چه بوده است صرفاً با استناد به قوانين و مقررات، ارتك

اس رأي نمايد و سپس محكوم له براسايت و تقصير دستگاه اجراي را احراز ميمقررات ازجانب طرف شك

ه ورود ز جملامذكور درمرجع ذي صلاح حقوقي نسبت به مطالبه خسارات با اثبات اركان مطالبه خسارت 

  ). ٦٦و ٦٥، ١٣٩٥(كوچكي مياب، » نمايدخسارت و ميزان آن و رابطه علي و معلولي اقدام مي

  

  گيرينتيجه
اكي در هاي اداري از يك طرف افراد و از سوي ديگر ادارات عمومي هستند. شرفين دعوي در دادگاهط

 ١٠نين ماده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچ ١٧٣شعب ديوان عدالت اداري به استناد اصل 

وقي ا حقي يوآيين دادرسي عدالت اداري مردم هستند و منظور از مردم اشخاص حقيق قانون تشكيلات

ه كي استفاده كردقانون ياد شده قانون گذار از واژه مردم براي شا ١خصوصي هستند و با توجه در ماده 

هاي اداري در شعب توانند از كليه دادگاهاست، بنابراين اشخاص حقوقي يا حقيقي حقوق خصوصي مي

ان را حق شكايت در ديوهاي اجرايي به عنوان طرف دعوي ديوان عدالت اداري شكايت بكنند. دستگاه

ين دادرسي ديوان قانون تشكيلات و آي ١٠ندارند و نيز متشاكي در شعب ديوان عدالت اداري مطابق ماده 

ها، شهرداري، تأمين اجتماعي، تشكيلات و هاي دولتي، وزارتخانهعدالت اداري موسسات دولتي، شركت

داري ادالت عي كه در صلاحيت شعب ديوان نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها است. موضوعات

  قانون يادشده اعلام شده است.  ١٠است در ماده 

به  محدود ديوان عدالت اداري است مراجع اداري كه آراء و تصميمات آن قابل شكايت و اعتراض در

  رد. ي دااين بند جنبه تمثيل هاي اداري درقانون مذكور نيست ذكر دادگاه ١٠ماده  ٢موارد ذكر شده در بند 
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